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 سلام کودکانه

یک احساس خوب

امروز من و بابا سوار اتوبوس شــدیم و به بازار رفتیم. وسط راه یک 
پیرمرد عصا به دست سوار اتوبوس شد. صندلی ها پر بود. من فوری 
بلند شدم و جای خودم را به ایشــان  دادم. پیرمرد از من تشکر کرد 
و چند شــکلات به مــن داد. چند لحظه 
که گذشــت، دیدم یک بچه دارد بهانه 
می گیرد. از شکلات هایم 

به او دادم. 
او هم ســاکت شــد 
و خندیــد. بابا به من 
نگاه کــرد و لبخند زد 
و گفــت: »معلومه 
خیلی آقا شدی« 
احساس  خیلی 
خوبی داشتم که 
توانستم بقیه را 

خوشحال کنم.

فرفره 
 صفحه ای برای ۵ تا ۱۰ ساله ها 

روزهای زوج 
»زندگی سلام «
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موقع سرفه، عطسه
تا نشه هیشکی بدحال

جلوی صورتت رو
لطفا بگیربا دستمال

شهرقصه 

دوستی کرگدن و گنجشک

سرگرمی و رنگ آمیزی

 بگرد و پیدا کن

دوستان خوبم حتما با کلمات متضاد آشنا هستید. یعنی کلماتی که نقطه مقابل یا برعکس هم 
هســتند مثل کوچک و بزرگ.حالاکلمات متضاد در نقاشــی های زیر رو به هم وصل و بعد هم 

تصاویر رو رنگ کنین.

شعر 

سرما خوردگی

اگر که سرماخوردی
دستاتو زود زود بشور
سوپ بخور و مایعات

نفس بکش با بخور

تو فصل سرد پاییز
یا موقع زمستون
مریضیای مسری

میشن دیگه فراوون

لابه لای چین های پوست کرگدن پر از حشره های ریز شده بود. کرگدن 
دلش می خواست کسی بیاید و پشت او را بخاراند اما هیچ کس نبود. 
گنجشکی همان اطراف پرواز می کرد، تا کرگدن را دید به طرفش آمد و 

گفت:چرا تنهایی؟
کرگدن گفت:همه  کرگدن ها تنها هستند!

گنجشک گفت:یعنی تو یک دوست هم نداری؟
کرگدن که سعی می کرد پشتش را بخاراند، گفت:دوست، نه. دوست، 

به چه درد می خورد؟
گنجشک گفت:کسی که به تو کمک کند و حشره های پشتت را بردارد!

کرگدن گفت:اما هیچ کس با من دوست نمی شود. چون من هم خیلی 
زشت هستم و هم پوستم کلفت است!

گنجشک گفت: اما من با تو دوست می شوم.این را گفت و  رفت پشت 

کرگدن  نشست و حشره هایی را که لابه لای چین های پوست کرگدن جا 
خوش کرده بودند با نوکش گرفت و خورد. بعد هم بلند شد تا برود. 
کرگدن که از نوک زدن گنجشــک خوشــش آمده بود با لبخند 

گفت:تو چه دوست خوبی هستی! می شود هر چند روز یک 
بار به من سری بزنی؟

گنجشک در حالی که بال می زد، جیک جیک خندید و 
گفت:البته که می آیم. چون حشره های خوشمزه ای 

لابه لای پوستت داری!
کرگدن تا این حرف را شنید، گفت:پس تو به 
خاطر خوردن حشره ها، با من دوست شدی؟

گنجشک گفت:هم به خاطر حشره ها و هم به خاطر 
خودت که هم صحبت خوبی هستی.

کرگدن با شنیدن این حرف خوشحال شد و گفت: تو هم گنجشک 
مهربانی هستی. خوشحالم که دوستی 

چون تو دارم.

ثار شما آ

دنیای نقاشی
دوستان گلم شــعرهایی که در کنار نقاشی های 
شماست ویژه نقاشــی های قشنگ شما سروده 
شده. امیدواریم که خوشــتون بیاد. اگه شما هم 
دوست دارین برای نقاشی  های قشنگتون شعر 
گفته بشه لطفا نقاشی هاتون رو برای ما تو تلگرام 

به شماره ۰۹۳۵۴۳۹۴۵۷۶  بفرستین.

فرانک فلاحی
 ۴ ساله

مثل درخت و سبزه
من عاشق بارونم

وقتی که بارون میاد
با خنده شعر می خوونم

 مهدی زارع
 ۷  ساله

خورشید خانم می تابه
به کوه و دشت و صحرا

دور گل ها می چرخند
پروانه های زیبا

زهرا زارع
 ۱۰ ساله
 یک کرم بودم مثل قطار
پروانه  زیبا شدم
با دو تا بال خوشگلم
مثل هواپیما شدم

 نویسنده :  
عارفه روئین
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شاعر:  سحر بهجو

من کرگدن هستم. شاخ من بالای سرم نیست، بلکه نزدیک نوک بینی  
من است. این شاخ از موهای کلفت و به هم فشرده تشکیل شده. من 
گیاه خوارم و روز و شــبم را با چریدن می گذرانم و فقط در گرم ترین 
ساعت های روز می خوابم. من می توانم با سرعت ۴8 تا ۶۴ کیلومتر 

در ساعت بدوم، یعنی به سرعت بعضی از قهرمانان دوو میدانی !
من برای محافظت از پوســتم در برابر نور خورشــید، بدنم را با گل 
می پوشانم و صبر می کنم تا خشک شــود. گاهی هم بدنم را به تنه 
درخت ها و سنگ ها می کشم تا حشراتی که روی بدنم هستند از بین 
بروند. پوســت کلفت من می تواند گرفتار کنه و انگل شود. در این 
وضعیت این پرنده های کوچک هستند که با خوردن این موجودات 
ریز، به کمک من می آیند. برای همین هم هست که بیشتر وقت ها من 

را با این پرنده ها می بینید.

دنیای حیوانات

کرگدن پوست کلفت


